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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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با من بيا ...
بادكنكي كه شاد بود

نقاشي
فرشته ها
دس دسي

جدول
خانه ييلاقي!

آقاي باد
شوخي

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سلام. 
ــتي كه مردم روستا هر صبح با صداي  ــتم. خوش صدا و سحرخيز. مي دانس من خروس هس
ــذاي من دانه هاي  ــان مي روند؟! غ ــراغ كارهايش ــوند و به س ــن از خواب بيدار مي ش آواز م
ــرات كوچك است. بال و پرم رنگارنگ و زيباست. با اين كه پرنده هستم،  خوش مزه و حش

اما نمي توانم پرواز كنم. فقط مي توانم روي بلندي ها 
بپرم. جوجه هاي من مجله ي دوست خردسالان 

را خيلي دوســت دارند! براي همين هم من 
امروز پيش تو آمده ام تا با هم مجله را ورق 
بزنيم، شعر و قصه بخوانيم و چيزهاي تازه 

ياد بگيريم. پس با من بيا ...
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يكي بود، يكي نبود. يك بادكنك كوچولو بود. خيلي هم شكمو بود. بادكنك كوچولو شاد يكي بود، يكي نبود. يك بادكنك كوچولو بود. خيلي هم شكمو بود. بادكنك كوچولو شاد 
ــيمي  ــيمي بود. از صبح تا شــب به دنبال باد بود. اين جا، آن جا. پايين، بالا. هرجا بادي مي ديد، نس بود. از صبح تا شــب به دنبال باد بود. اين جا، آن جا. پايين، بالا. هرجا بادي مي ديد، نس

مي ديد يا حتي فوتي مي ديد، تندي مي رفت و هولپي قورتش مي داد.مي ديد يا حتي فوتي مي ديد، تندي مي رفت و هولپي قورتش مي داد.
پدرش مي گفت:«پسرم! اين قدر نخور! يهو مي تركي ها...»پدرش مي گفت:«پسرم! اين قدر نخور! يهو مي تركي ها...»

مادرش مي گفت:«اوا! گاز بگير زبانت را مرد! خدا نكند بتركد!»مادرش مي گفت:«اوا! گاز بگير زبانت را مرد! خدا نكند بتركد!»
آن وقت پدر زبانش را گاز مي گرفت و آخش اوخ مي شد. يعني دادش به هوا مي رفت.آن وقت پدر زبانش را گاز مي گرفت و آخش اوخ مي شد. يعني دادش به هوا مي رفت.

اما بادكنكي كه شاد بود، از صبح تا شب به دنبال باد بود. اصلاً گوش نمي داد. مي خورد و چاق اما بادكنكي كه شاد بود، از صبح تا شب به دنبال باد بود. اصلاً گوش نمي داد. مي خورد و چاق 
مي شد. مي خورد و باد مي كرد. اول مثل سيب گرد و قلمبه شد. بعد مثل گلابي شد. بعد از آن مي شد. مي خورد و باد مي كرد. اول مثل سيب گرد و قلمبه شد. بعد مثل گلابي شد. بعد از آن 
مثل هندوانه شد. بعد بعدش هم مثل كدوتنبل شد. يك روز هم يهو بامبي كرد و شكمش مثل هندوانه شد. بعد بعدش هم مثل كدوتنبل شد. يك روز هم يهو بامبي كرد و شكمش 

تركيد. تركيد. 
پدر و مادرش فوري آمبولانس خبر كردند و ببو ببو بادكنك كوچولو را بردند به بيمارستان. پدر و مادرش فوري آمبولانس خبر كردند و ببو ببو بادكنك كوچولو را بردند به بيمارستان. 
ــكمش را دوختند. اما بادكنكني كه شاد  ــوزن ش ــكمش را دوختند. اما بادكنكني كه شاد بعد هم او را بردند به اتاق عمل و با نخ و س ــوزن ش بعد هم او را بردند به اتاق عمل و با نخ و س

 محمدرضا شمسمحمدرضا شمس
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بود، از صبح تا شب به دنبال باد بود. هنوز هم شكمو بود. هنوز هم هرجا بادي مي ديد،نسيمي بود، از صبح تا شب به دنبال باد بود. هنوز هم شكمو بود. هنوز هم هرجا بادي مي ديد،نسيمي 
ــد، يا حتي فوت كوچولويي مي ديد، فوري مي رفت و هولپي قورتش مي داد. اما ديگر  ــد، يا حتي فوت كوچولويي مي ديد، فوري مي رفت و هولپي قورتش مي داد. اما ديگر مي دي مي دي
ــوراخ هاي شكمش فيس فيس مي رفت بيرون. في ......س س  ــد. چون باد از س ــوراخ هاي شكمش فيس فيس مي رفت بيرون. في ......س س چاق نمي ش ــد. چون باد از س چاق نمي ش

س. س. 
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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هرچه به حسين گفتم، ماه رمضان كه مي شود، سحر بيدار مي شويم و سحري مي خوريم ... اصلاً نفهيد كه 
من چه مي گويم. او نمي دانست وقتي ماه رمضان مي آيد، مسلمان ها روزه مي گيرند. يعني از اذان صبح 
تا وقت افطار هيچ چيز نمي خورند. من مي خواستم به او بگويم كه من روزه ي كله گنجشكي مي گيرم. اما 
او به حرف هاي من گوش نمي داد و مي خواست بازي كند. به مادرم گفتم:«اين حسين هم عجب بچه اي 

است!» 
مادرم خنديد و گفت:«راستي گفتي او خيلي بچه است و براي اين كه اين چيزها را بفهمد، هنوز كوچك 
است. اما تو مي داني ماه رمضان يعني چه. مي داني در ماه رمضان مسلمان ها با دعا و روزه و كارهاي خوب 
آن قدر به خدا نزديك مي شــوند كه ماه رمضان برايشــان زيباترين ماه سال مي شود. صبر كن! وقتي 
ــود،آن وقت مثل تو اين چيزها را ياد مي گيرد و مي تواند روزه ي كله گنجشكي هم  حســين بزرگ تر ش

بگيرد!» گفتم:«آن وقت من آن قدر بزرگ مي شوم كه مثل شما و پدر روزه بگيرم!» 
مادرم خنديد. مرا بوسيد و گفت:«تو، حسين و همه ي بچه ها، فرشته هاي پاك خدا هستيد.»
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دَس دَسي گرما مي آد
آهسته پيش ما مي آد

داداش مي گه 
تابستونه

مي پره توي رودخونه

داداش جونم باز توي 
آب ترَ مي شه

مثل يه قورباغه شناگر 
مي شه

 

 افسانه شعبان نژاد
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جدول را كامل و رنگ كن.
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شلوار من روي بند بود.شلوار من روي بند بود.
باد به خانه ي ما آمد.باد به خانه ي ما آمد.

باد شلوار خيس مرا با خود برد.باد شلوار خيس مرا با خود برد.
ــد. مي خواهم به مهماني  ــلوار مرا پس بدهي ــيد! لطفاً ش ــد. مي خواهم به مهماني گفتم:«آقاي باد! ببخش ــلوار مرا پس بدهي ــيد! لطفاً ش گفتم:«آقاي باد! ببخش

بروم.»بروم.»
امروز باد برايم يك برگ خشك آورد.امروز باد برايم يك برگ خشك آورد.

من فكر مي كنم باد، فرق شلوار و برگ خشك را نمي داند!من فكر مي كنم باد، فرق شلوار و برگ خشك را نمي داند!

 سرور كتبي
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

يك روز از راهي مي گذشت كه چشمش به افتاد.  هيچ وقت نديده 

تصميم گرفت با  شوخي كند، براي همين  بود. با تعجب پرسيد:«تو ديگر كي هستي؟»

هم گفت:«من يك هستم!»  با شنيدن اين حرف پا به فرار گذاشت. 

،  را ديد كه با سرعت مي دود.  مي خواست بگويد شوخي كردم اما  رفته بود. 

از او پرسيد:« جان! چي شده؟ كجا مي روي؟»  گفت: يك ديدم. خيلي 

ترسيدم.»  با تعجب پرسيد:«كجا  ديدي؟»  پشت سرش را نگاه كرد و 

ن ك ا
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گفت:«تو واقعاً يك ديدي؟»  گفت:«آن جا بود. روي يك سنگ نشسته بود.» 

 جواب داد:«خودش گفت كه است.» كمي فكر كرد و گفت:«با من بيا 

و را به من نشان بده.»  گفت:«من مي ترسم!» گفت:«سوار خرطوم من 

شو و از هيچ چيز نترس.»  سوار خرطوم شد و آن ها به طرف سنگي كه 

را به نشان داد و گفت:« آن جاست!»  روي آن نشسته بود رفتند.  ، 

گفت:«كو؟ كجاست؟» گفت:«روي سنگ ! مگر او را نمي بيني؟» قاه قاه خنديد و 

گفت:«اين كه است! نه !»  گفت:«اما خودش گفت كه 

و  را ديد  است!» گفت:« حتماً مي خواسته با تو شوخي كند.» وقتي

ككه وجود ندارد. من  گفت:«  جان! كجا رفتي؟ من با تو شوخي كردم. 

هستم.»   گفت:« فقط توي قصه ها است.»  خيالش راحت شد. از خرطوم

رد شد و اصلاً نترسيد!  آن روز دو چيز مهم ياد   پايين آمد و آرام از كنار 

را شناخت و هم فهميد كه  وجود ندارد! گرفت. هم 
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خرس مادر و بچه ها خيلي گرسنه بودند. 

مادر گفت:«بايد به طرف آبشار برويم.»

و روي برف ها خوابيدند. - آن ها تمام روز را روي يخ ها راه رفتند.
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- هوا خيلي سرد بود. اما كنار مادر گرم گرم بود.

خوردن ماهي هاي خوش مزه!

 آن ها آن قدر رفتند تا به آبشار رسيدند.

حالا وقت آب بازي بود و ...
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خط  يك  با  و  بردار  را  مدادت 
خوراكي  به  را  بچه ها  از  كدام  هر 

خودش وصل كن.
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اين شكل را از روي خط آبي قيچي كن.
طرف  دو  به  زير  از  را  آن  و  بزن  مايع  چسب  قسمت (صورتي)  روي 

شكم موش بچسبان.
حالا موش كوچولو را در انگستت كن و با آن نمايش بده!
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

اولي گفت:«سي سي سي درخت سيبم.»
دومي گفت:«لو لو لو درخت آلو.»

سومي گفت:«تو تو تو درخت توتم.»
چهارمي گفت:«هو هو هو درخت هلو.»

پنجمي گفت:«من نسيمم.
مي وزم و تابتان مي دهم.

باغبانم يكي يكي آبتان مي دهم.»




